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  دانشكده ادبيات و علوم انساني ،گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه اروميه استاديار .٢

Jafarzadeh_siamak@yahoo.com  
  چكيده 

اي احكامي كلي هستند و مجموعه ،و قواعد فقهي ،است قواعد فقهياز جمله قاعده لا يبطل دم امرئ مسلم 

اصولي و فقهي در نقش قواعد  .از ابواب مختلف در آنها مندرج است ،از مسائل شرعي همگون و همانند

 ،تر و عميقتر باشداي است كه به هر ميزان كه احاطه يك فقيه بر اين قواعد گستردهاستنباط احكام به گونه

در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي  .تر گام برداردتر و روشن بينانهتواند آگاهانهدر مقام استنباط مي

 پرداخته شود و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مسلمقاعده لا يبطل دم امرئ تلاش شده به قلمرو 

ديه كسي كه به صورت  ،: ديه قاتل فراريشامل موارد زير مي شوداست قاعده لا يبطل دم امرئ مسلم 

مرگ شخصي بر اثر  ،مجهول القاتل ،در صورت خطاي قاضي ،غيرارادي موجب مرگ ديگري شده است

ديه ماموري كه در حين  ،جنايت غير عمدي توسط كافر ذمي ،هاازدحام جمعيت يا بر اثر فتنه و آشوب

در صورت اعسار قاتل در  ،ديه مكاتبي كه مرتكب قتل خطايي شده ،ماموريت موجب قتل كسي شده است

ديه كسي كه بر  ،عدم ادله كافي جهت اثبات قتل ،اگر دو نفر همزمان به قتلي اعتراف كنند ،پرداخت ديه

  . ديه مجنوني كه مرتكب قتل شد د واثر اجراي حد بمير

هدر نرفتن  ،جنايت غير عمدي ،دم ،ديه ،پرداخت ديه از بيت المال ،قاعده لا يبطل دم: كليديهايواژه

  . خون مسلمان
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  مقدمه: 

وجه ا مورد ترنسان ادين اسلام دين كلي و هم جانبه نگر است كه تمامي ابعاد و زندگاني فردي و اجتماعي 

كب نسان مرتاحتي در صورتي كه  .اي مدون داردبرنامه اوو براي همه مراحل زندگي  .قرار داده است

هكارها ز اين راايكي  ل برساندتا ميزان خسارت در جامعه را به حداق .خطايي شود نيز راهكار و برنامه دارد

ت ه اين خساركو فرقي ندارد  .كندپرداخت ديه در برابر خسارتي است كه شخصي به ديگري وارد مي

ورد شود و اين ممي گاهي ديه فرد از بيت المال پرداخت .موجب قتل فرد يا وارد جنايت بر اعضاي او باشد

از  .است اعده عقلاني و اجماعيقزيرا اين يك  .دانست »مقاعده لا يبطل دم امرئ مسل« توان مشمول را مي

شود و قدرت پرداخت ديه را كب خطايي ميزيرا كسي كه مرت .شودي آمرانه محسوب ميطرفي نيز قاعده

دهد كه براي شناسيم اين قاعده دستور مييا قاتل را نمي ،كنديا وقتي قاتل فرار مي ،عاقله ندارد ،ندارد

اينجا  از .ردرفتن خون مسلمان بايد پرداخت ديه توسط امام يا بيت المال صورت گيجلوگيري از هدر 

واردي است معلاوه بر نفس انسان  .براي نفس انسان احترام خاصي قائل است شود كه دين اسلاممعلوم مي

مل شا ي اين قاعدهمحدوده .باشدكه اگر باعث جنايت بر اعضاي انسان گردد نيز مشمول اين قاعده مي

 ل مسلمينز بيت المااالبته در بعضي مواقع نيز اگر كافر ذمي مرتكب خطايي شود نيز  .شودمسلمانان مي

شامل  اين قاعده يك قاعده عمومي است و .شود كه در اينجا مجال بحث آن نيستي او پرداخت ميديه

ابط رو ط فرد با فرد واي است كه در صورت عمل كردن به آن روابهمچنين قاعده .شودموارد زيادي مي

 است ئله كاربردياين موضوع به اين دليل انتخاب شده است كه يك مس. گرددفرد با حكومت رعايت مي

  . صورت پذيرد قاعده لا يبطل دم امرئ مسلم و تلاش خواهد شد يك بازپژوهي درباره قلمرو

  

  مفهوم شناسي بحث
 .دانددر لغت ابن فارس بطل را مرادف با ذهب مي: فعل مضارع مجهول ثلاثي مجرد از ريشه (بطل) لا يبطل

ابن منظوم در معني بطل قيد ضياع و خسران را اضافه  ١.رالبته با قيد قلت مكث و لبث يعني بدون انتظا

معني هدر م) ظاهراً اين ريشه همراه با كلمه (داما  ٣؛و فيومي قيد فساد و سقوط حكم را بيان كرده ٢نموده

لبته اين ريشه در كنار هدر را ابن فارس به سقوط و اسقاط چيزي معني نموده و ا ٤.رفتن را پيدا مي كند

   ٥.دهد) معني اباحه قتل شخص را ميكلمه (دم

                                                
 ٢٥٨ص:  ،١معجم مقائيس اللغة؛ ج. ١
  ٥٦ ص: ،١١لسان العرب؛ ج. ٢
  ٥١ص:  ،٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج. ٣
 ،١١سان العرب؛ جل - ٥٥٣ص:  ،١مس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم؛ جش - ١٦٣٥ص: ،٤ية؛ جتاج اللغة و صحاح العرب - الصحاح . ٤

 ٥٦ص:  ،١٤لقاموس؛ جتاج العروس من جواهر ا - ٥٦ص: 
  ٣٩ص:  ،٦معجم مقائيس اللغة؛ ج. ٥
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  ٣٧ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
اند ولي سيبويه اصل آن را داند زيرا برخي اعراب مثني آن را دموان گفته: جوهري اصل آن را (دمو) ميدم

و در قرآن نيز  ٧اما در اصطلاح عرب به معني خون است ٦داند زيرا جمع آن دماء و دُمي است) مي(دمي

به كار رفته كه همه موارد به معني خون است اما  ٩و سه مرتبه به صورت جمع ٨هفت مرتبه به صورت مفرد

و رود در اين قاعده خون كنايه از كشته شدن است نه مردن يعني اگر مسلماني كشته شود خونش هدر نمي

ريزي كسي كشته شود بدون خوناگر  شود وولو با خونريزي اين قاعده شاملش نميگرنه اگر كسي بميرد 

ي برخي محرمات احرام رههمانند خون حيواني كه در حج جهت قرباني يا كفا .باز مشمول اين قاعده است

  ١٠.شودريخته مي

 ١٢.است و به رجل معني شده ١١داند يعني اصل آن مرء بودهن انباري همزه آن را همزه وصل مياب :امرئ

مرء را به  علامههمچنين  ١٣. خليل بن فراهيدي اصل آن مرء به معناي مذكر و نقطه مقابل امرأة گرفته است

كه در قرآن نيز  ومرأة وامرؤ وامرأة مرءگويد: راغب مي ١٤.داندر و انطباق آن بر صغير و كبير ميمعناي مذك

المروه كمال المرء است همان  ١٦)وكانت امرأتي عاقرا - ١٥هلكإن امرؤ به اين مورد اشاره شده است: (

اما در اينجا مراد مطلق انسان است نه صرف جنس مذكر و تعبير  ١٧.طور كه رجوليت كمال رجل است

شود كه منظور از امرء مطلق هر انساني هم مشاهده مي ١٧٦همان طور كه در آيه  .امرئ از باب غلبه است

  . ند ارثش را تقسيم كننداست كه بميرد و بخواه

 ،مسلم در قرآن به معناي كسي نيست كه فقط اسلام ظاهري داشته باشدفرمايند: شهيد مطهري مي: مسلم

صرف اينكه شهادتين را بگويد و اقرار به شهادتين بكند؛ يك معناي بالاتري دارد؛ يعني اقرار شهادتين 

گويد معنايش اين شهادتين را مي وقتي انسان .گرفتنمثل شناسنامه  .علامت و اظهار ورود در اسلام است

ولي گفتن شهادتين كه خودِ  .ي اسلامي گرفتمشناسنامه ،ت جزء شما مسلمين هستماست كه من از اين ساع

مطابق آن تعريف است:  خود اسلام حقيقتش چيست؟ اميرالمؤمنين تعريف كرد و اين آيه .اسلام نيست

                                                
 ٢٣٤٠ص:  ،٦تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج - الصحاح  .٦
  ٦٥٢ص  ،٣ج  ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام .٧
  ١٨يوسف  – ٦٦نحل  – ٣مائده  – ١٣٣اعراف  – ١٤٥انعام  – ١٧٣ – ١١٥بقره  .٨
  ٣٧حج  – ٨٤ – ٣٠بقره  .٩
  ٦٥٢ص  ،٣ج  ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام .١٠
  ١٥٦ص:  ،١لسان العرب؛ ج .١١
 ٧٢ص:  ،١تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج - لصحاح  .١٢
 ٢٩٩ص  ،٨ج ،كتاب العين .١٣
  ٢٢٦ص  ،١ج ،روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان .١٤
 ١٧٦آيه  ،سوره نساء .١٥
  ٥ايه  ،سوره مريم .١٦
  ٤٦٦ص  ،١ج ،المفردات في غريب القرآن ،حسين بن محمد ،نيراغب اصفها .١٧
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٣٨

 
به هر درجه كه انسان مطيع امر خدا  .تسليم امر خدا بودن ،عني اطاعت امر حقاسلام ي ١٨الاسلام هو التسليم

  ١٩. تباشد مسلم است و به هر درجه نباشد كافر اس

مرحوم صاحب جواهر  ٢٠دشواظهار شهادتين اسلام محقق مي اما در فقه مشهور فقهاء بر آنند كه بر محض

  ٢١. شهادت توصيف نمودهنيز اسلام را اعم از ايمان و تصديق و صرف اظهار 

 اهد شدطول تحقيق اشاره خو به مفاهيمي ضروري كه دردر اينجا علاوه بر مفاهيم اصلي تحقيق 

  ردازيم:پمي

 .استديه در اصل ودي  ٢٢». . . أَهْلِهِ وَ مَنْ قتََلَ مُؤْمِناً خطََأً فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَِةٍ وَ ديَِةٌ مُسَلَّمةٌَ إلِى« .خونبها :دية

ديه  .انده همين دليل ديه را به آن ناميدهچون وادي به معناي در مقابل ريختن و جاري شدن خون است ب

يعني: هر كه مؤمنى را از روى خطاء  .شودهمين دليل خونبها به آن گفته مي مانند عده مصدر است و به

  ٢٣. بپردازدبايد بندة مؤمنى را آزاد كند و خونبهائى به اهل مقتول  ،بكشد

بر ذمّة انسان  و معيني در شرع كه بخاطر آسيب زدن برانسان آزادي اموال ثابتاست يعني  دياتجمع ديه 

  ٢٥. و فرقي ندارد مقدر باشد يا نه ٢٤. شودميثابت 

 .وارد بر شخص يا به كشتن او است و يا به از بين بردن عضوى از اعضا يا منفعتى از منافع وى :جنايت

كه جانى  ،يا شبه عمد ،زندى عمد است و جانى به قصد ارتكاب جنايت دست به آن مىهريك يا از رو

ليكن مقصود وى از اقدام خود ارتكاب جنايت  ،قصد ارتكاب فعل منجرّ به آسيب ديدن طرف را دارد

و  ،ادب شونده بميرد ،بر اثر آن ،ديگرى را بزند و به طور اتفاق ،مانند كسى كه به قصد ادب كردن ،نيست

مانند كسى كه  ،يا خطاى محض است كه جانى نه قصد جنايت دارد و نه قصد فعلى كه منجرّ به آن گردد

بدون  ،گرددليكن اتفاقاً به انسانى اصابت نموده و منجرّ به مرگ وى مى ،كندبه طرف حيوانى تيراندازى مى

» عقل«شود ديه به و ناميده مى ٢٦. آنكه تيرانداز قصد پرتاب تير به سوى مقتول و كشتن او را داشته باشد

  ٢٧. بمعنى منع

                                                
  ١٢٥حكمت  ،نهج البلاغه .١٨
  ٧٩٧ص  ،٢٦ج ،يمجموعه آثار شهيد مطهر .١٩
ص  ،٣كتاب الطهاره (الامام ) ج/١٤٢ص  ،١عروة الوثقي ج/٢٠٤ص  ،٥حدائق الناضره ج /٢١٢ص  ٦المبسوط ج/٥٥١ص  ،١الخلاف ج .٢٠

٤٣٧ 
  ٦٠ص  ،٦جواهر الكلام ج  .٢١
 ٩٢آيه  ،)٤سوره نساء( .٢٢
  ١٩٥ص  ،٧ج ،قاموس قرآن .٢٣
 ٦٧١ص  ،٣ج  ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام .٢٤
 ٣٤٩ص  ،٤ج ،ترجمه تحرير الوسيله .٢٥
 ٤ص  ،٤٣ج ،جواهر الكلام .٢٦
  ٤٧٥ص  ،٥ج ،جامع المسائل (بهجت) .٢٧
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  ٣٩ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
چنانچه  ،به ترتيب مذكور ،و امام ،و ضامن جريرة ،و مُعتِق ،جانى عبارت است از: عصبة او» عاقله«و : عاقله

  ٢٨. مشهور است

سپس بين  .شودميكه در آن اموال عمومي مسلمانان اول جمع آوري  .شودميبه مكاني گفته  بيت المال:

  ٢٩. گرددتوزيع ميآنها 

در كلمات فقها عنوان ياد شده بر محلّ نگهدارى اموال متعلقّ به قشر خاصّى از مسلمانان همچون همچنين 

  ٣٠. اطلاق شده است ،انفالخمس و زكات و نيز بر محلّ نگهدارى اموال ويژة امام عليه السلاّم همچون 

كه در شرع مصارف خاصّى براى آن تعيين نشده  منابعى .١منابع بيت المال: منابع بيت المال دو نوع است: 

  ٣١. است

  

  . منابعى كه مصارف خاصىّ براى آن تعيين شده است .٢
ا بول تحقيق طاما در  ؛نماييممختصر بيان مي به صورترا هايى از مصارف نوع نخست در اين مقاله به نمونه

  . تر خواهد شددي از روايات و مسائل فقهي تكميلذكر موار

مانند  ،زيان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحية اشتباه حاكم در حكم در صورت مقصّر نبودن وىجبران 

در اين  .مالى از مسلمانى تلف شود يا عضوى از وى به جهت قصاص قطع گردد ،آنكه به سبب حكم حاكم

مانى كه به و نيز براى جلوگيرى از پايمال شدن خون مسل ٣٢شودغرامت از بيت المال پرداخت مى ،موارد

دية  ،به سبب عجز يا عدم وجود آنان منتفى استت دية او از سوى عاقله اشتباه كشته شده و امكان پرداخ

  ٣٣. گرددوى از بيت المال پرداخت مى

در صورتى كه قصاص قاتل به سبب مرگ يا فرار وى ممكن  ،بنابر قول مشهور در قتل عمد يا شبه عمد

ديه از بيت  ،مال قاتل و نيز نزديكان و خويشان وى وجود نداشته باشد نباشد و امكان پرداخت دية او از

  ٣٤. شودالمال پرداخت مى

  

  

  

  

                                                
  ٥٨١ص  ،٥ج ،جامع المسائل (بهجت) ،محمد تقى بهجت .٢٨
  ٤٩٤ص  ،٨ج  ،ما وراء الفقه ،شهيد صدر .٢٩
  ١٥٥ص  ،٢ج ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام .٣٠
  همان جا .٣١
  ٧٩ص  ،٤٠ج ،جواهر الكلام .٣٢
  ٤٤٣ص  ،٤٣ج ،جواهر الكلام .٣٣
 ٤٤٧ص  ،٤٣ج ،/ جواهر الكلام ١٢٦ص  ،٢ج ،مبانى تكملة المنهاج .٣٤
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٠

 
  مستندات قاعده: آيات الهي

 عفُِيَ  فَمَنْ بِالْأُنْثى الأْنُْثى وَ بِالْعَبْدِ الْعَبْدُ وَ بِالْحُرِّ الْحرُُّ القَْتْلى فِي القْصِاصُ علََيْكُمُ كُتِبَ آمَنُوا الَّذيِنَ  أيَُّهَا يا«الف) 

 ذلِكَ  بَعْدَ اعْتدَى فَمَنِ رَحْمَةٌ وَ رَبِّكُمْ مِنْ تَخفِْيفٌ ذلكَِ  بِإِحْسانٍ إِلَيْهِ أَداءٌ وَ بِالْمعَْرُوفِ فَاتِّباعٌ ءٌشَيْ أَخِيهِ مِنْ لَهُ

  ٣٥» أَليِمٌ عذَابٌ فَلَهُ

 شدهمي اجرا اسلام اعظم پيغمبر بعثت از قبل كه است احكامى بردن بين از براى شريفه آيه اين: شده گفته

 و .بالعكس اهىگ و باشد كار در عفوى اينكه بدون دانستندمي واجب را قاتل قتل گاهى آنان زيرا .است

  . بالعكس گاهى و بگيرند ديه اينكه بدون دانستندمي لازم را قاتل قتل گاهى

 ولى .است بوده ديه فقط عيسى حضرت دين در و بوده قصاص فقط موسى حضرت دين در: شده روايت

 ولى داشتند صقصا حق فقط يهود ديگرى بقول بنا .نمود تجويز را ديه و قصاص آمد كه اسلام مقدس دين

 رند بينمخيّ آله و عليه اللّه لّىص اسلام اعظم پيامبر امت ولى .نمايند عفو قاتل از بايستىمي كلى بطور نصارا

  . باشند رفاه در تا ،ديه گرفتن بين و عفو و قصاص

  :دليل به چند ،است مؤمنينه ب مخصوص حكم اين: شودمي استفاده شريفه آيه اين از

 د زيرا در آنجااثبات كر توان قاعده لا يبطل رااز اين قسمت آيه مي )آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا(: فرموده اينكه -١

 خِيهِأَ: كلمه -٣ است ؤمنينمبه  نيز خطاب كه عَلَيكْمُُ: كلمه -٢ .نيز بيان شده كه خون مسلمان هدر نيست

  . است دينى برادر منظور كه

 بيان صدد در آيه اين .است فرض و وجوب به معناى اندفرموده مفسرين چنانكه آيه اين در كتب كلمه

 بيان صدد در اينكه نه .نمايد منسوخ را اسلام از قبل هاىقصاص نحوه تا است وجوب چگونگى و كيفيت

 معرفى زن مقابل در را زن و بنده ازاء در را بنده و آزاد مقابل در را آزاد شخص لذا .باشد وجوب صرف

 كه است مجريه قواى وظيفه وجوب اين انجام باشد وجوب اصل بيان صدد در اينكه فرض بر .است نموده

 دليل .باشد خون صاحب و وارث تسليم كه است واجب جانى و قاتل شخص بر و كنند اجرا را قصاص بايد

 :فرمايدمى آيه همين در كه است اين نمايد قصاص نيست واجب خون صاحب و وارث شخص بر اينكه بر

 ،نمايد عفو را او يا ،بگيرد ديه قاتل از است مجاز خون صاحب زيرا .آخره الى) ءٌشَيْ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عفُِيَ  فَمَنْ(

 همانند كامل و جامع دين يك ،گيردمى صورت قتلى بيگاه و گاه اجتماعى هر در ٣٦. كند قصاص وى از يا

 و ازدياد جلوى بتواند كه دهد ارائه منطقى و عادلانه ىبرنامه و طرح بايد حوادثى چنين قبال در ،اسلام

 جسور ،قاتلان تا ،بگيرد را هااستفاده سوء احياناً و نابجا هاىانتقام جلوى همچنين و حوادث چنين تكرار

  ٣٧. نرود هدر به مظلوم خون و نشوند

   »عفُِيَ فَمَنْ « »الْقِصاصُ عَليَْكُمُ كُتبَِ« .است اسلامى اخلاق با آميخته ،اسلامى حقوق

                                                
 ١٨٩آيه  ،سوره بقره .٣٥
  ٣٨٣ص  ،١ج ،آسانتفسير  .٣٦
  ٢٧٤ص  ،١ج ،تفسير نور .٣٧
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  ٤١ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
 بلكه ،شناسدمى عفو را راه بهترين مسيحيّت همچون نه و داندمى قصاص را راه تنها يهود مانند نه ،اسلام

  ٣٨»عفُِيَ فَمَنْ« »القِْصاصُ عَلَيْكُمُ كتُِبَ« .كندمى مطرح را عفو و بهاخون ،قصاص مثل مختلفى راههاى

يُسْرِفْ فِي الْقتَْلِ لا اناً فَ  لِوَلِيِّهِ سُلطْ نابِالْحقَِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلْ إلِاّتَقتُْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ  لاوَ «ب) 

  ٣٩»مَنْصُوراً  كانَإنَِّهُ 

لماتي كده و در اين آيه نيز حكم تكليفي حرمت قتل نفس و حكم وضعي ولايت ولي دم بر قاتل مطرح ش

  كرد:وجود دارد كه مي توان اين قاعده را از اين آيه استنباط 

 و جانى مصونيّت ،باشد نداشته جنگ سر مسلمانان با كه مسلمانى غير حتّى ،دارد حيات حقّ انسانى هر .١

  . . . »النَّفْسَ تَقْتُلُوا لا« .دارد مالى

  »اللَّهُ حَرَّمَ« .هاستحرمت و ارزشها محور ،الهى قانون .٢

شود كه ديه و با توجه به اين بند از آيه معلوم مي »اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقتُْلُوا لا« .است حرام خودكشى .٣

  ٤٠. گرددقاعده لا يبطل شامل خودكشي نمي

ر د) (دممه دف با كلكه اشاره به آن دارد كه قتل موجب ثبوت ولايت است نه مردن كه مرا(قتُِل) كلمه  .٤

  . تقاعده اس

ت و صاص نيسكه مي توان از آن استنباط كرد كه فرقي بين زن و مرد در ثبوت اصل ق (نفس)كلمه  .٥

رادف مكلمه  ) مؤيد اين بر داشت است و اين. . . عموميت و شمول موصولي كه بعد آن آمده (من قتل

  در قاعده است (امرئ)كلمه 

رد كه هر خوني موجب اشاره به آن دا س)كه صفت است براي (النف )مَ االلهُالَّتِي حَرَّ(موصول و صله  .٦

 ين مرادفاشد و ثبوت ولايت براي ولي خود نيست بلكه خون بايد محترم باشد يعني بايد خون مسلمان با

  . ) در قاعده است(مسلمكلمه 

و خداوند  ٤١گردد و فاعل اين نصر خداوند استكه ضمير در آن به مقتول بر مي) مَنْصُوراً كانَ(إنَِّهُ جمله  .٧

با كلمه (لايبطل) در قاعده  كند پس خون اين مظلوم باطل نيست و هدر نرفته و اين مطابقحق را ياري مي

كند و قاعده لا يبطل هم بيانگر زيرا اين بند آيه نشانگر آن است كه خداوند از مظلومان حمايت مي .تاس

  . شد هدر نرفتن خون مسلمان است و مكوارد آن به تفصيل ذكر خواهد

  

  
  
  

                                                
  ٣٣٧ص  ،١ج ،تفسير نور .٣٨
  ٣٣ايه  ،سوره اسراء .٣٩
  ٥٦: ص ،٧ج ،نور تفسير .٤٠
 ٩٠ص  ١٣الميزان ج  .٤١
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٢

 
  )قاعده لا يبطل دم امرئ مسلممفاد قاعده (

  ديه قتلي كه به صورت غير اراداي اتفاق افتاده .١
را از  مانند اينكه باد شخصي ،شودمي ديگري مرگ موجب غير ارادي كه شخصي به صورت در مواردي

از فقها با استناد به  برخي ،شودمي وي مرگ اندازد و موجبمي ديگري شخص بر روي مرتفع مكاني

  ٤٢. انددانسته ديه پرداخت را مسئول المالبيت ،مسلمان خون نشدن پايمال

  

  ديه قاتل متعمدّ فرارى .٢
قتول يا بستگان او در قتل عمد اگر ولي دم راضي به پرداخت ديه شدند در اين صورت ديه را بايد خود م

البته در صورتي  .اگر قاتل فرار كند از ديدگاه فقها پرداخت ديه بر عهده بيت المال خواهد بود اما .بپردازند

محتمل  ،اگر قاتل متعمدّ فرار كرد و مأيوس از وصول به او شدند ٤٣ .كه عاقله او تمكن مالي نداشته باشند

محتمل است استحقاق ديه  ،از آناست استحقاق ديه از مال او؛ و اگر مالى نباشد يا متعذر باشد استيفاء ديه 

  ٤٤. يا مطلقاً ،بعد از عاقله و عدم تمكن استيفائش از آنها يا ورثة او به ترتيب ارث ،از بيت المال

قال سألت اباعبداالله عن رجل قتل رجلا متعمدا «ر: صحيحه ابي بصيدر روايات نيز اين حكم تائيد شده است: 

گويد در مورد حكم انساني كه شخصي را عمدا به قتل رساند و ابوبصير مي» ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه

قال ان كان له مال اخذت «السلام پرسيدم فرار كرد و نتوانستند به او دسترسي پيدا كنند از امام صادق عليه

امام  »دم امرء مسلمالدية من ماله والا فمن الاقرب اليه فالاقرب فان لم يكن له قرابة اداه الامام فانه لا يبطل 

شود و اگر مالي السلام فرمود اگر از قاتل فراري مالي بر جاي ماند ديه از مالش دريافت ميصادق عليه

شود و اگر عاقله نداشت امام بايد ديه را بپردازد نداشت از اقرب فالاقرب از بستگان يعني عاقله دريافت مي

  ٤٥». دچون خون مسلمان نبايد هدر برو

ت فرار ر صورده حكمي كه در روايات ذكر شده و در رساله هاي عمليه نيز موجود است بايد با توجه ب

شديم كه ديه يشد در آن صورت شايد قائل مقاتل ديه را از بيت المال ادا نمود و اگر اين حكم بيان نمي

  . ساقط است

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٤٦ص  ،١٤ج ،مجمع الفائدة و البرهان .٤٢
 ٤٣٩ص:  ،٤ج ،ترجمه - تحرير الوسيلة  .٤٣
  ٥٢٧ص  ،١ج  ،فاضل) - / با كمي تفاوت در جامع المسائل (فارسى  ٥٨١ص:  ،٥ج ،جامع المسائل (بهجت) .٤٤
 ٣٩٥ص  ،٢٩ج  ،وسائل الشيعه .٤٥
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  ٤٣ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
  حكم جنايت غير عمدى ذمّى .٣

نهاد آنان  در ميان اينكه دليل به ،خطا گردد جنايت مرتكب مسلمانغير  از شهروندان يكي كه در صورتي

 را بهمقتول  دية المالبيت ،او مالي تمكن عدم اما در صورت .را بپردازد خود او بايد ديه ،وجود ندارد عاقله

  ٤٦. خواهد پرداخت از كافر ذمي نيابت

  ٤٧. و اگر مالى ندارد بر امام مسلمين است نه بر عاقلة او ،تنزد ما از مال خودش اس ،جنايت خطائى ذمىّ

ديه بر بيت المال است كه مشروط به  ،اگر اهل ذمه مرتكب جنايت موجب ديه شوند و مالى نداشته باشند

  ٤٨. پرداخت جزيه است

نان كه چ .پرداخت جزيه از سوي آنهاست ،ار ذميالمال در جنايات خطايي كفدليل پرداخت ديه از بيت

  . اقله نيستع -تقتل يا جراح -كنندبين اهل ذمّه در جنايتى كه مى«امام صادق عليه السلام فرمود: 

شود؛ جنايت به عهدة امام مسلمانان مى ،شود ولى اگر مالى نداشته باشندشان گرفته مىدية جنايت از اموال

 .دهده ماليات را به اربابش مىگونه كه بردهمان ،پردازندچون اهل ذمّه جزيه را به امام مسلمانان مى

  ٤٩».شوداو آزاد مى ،هاى امام هستند و هر كدام از آنان مسلمان شودحضرت افزود: آنان برده

  حكمت و فلسفه چنين حكمي شايد به دلايل زير باشد:

اشته دآنجا  الگويي براي كشورهاي غيرمسلمان باشد كه رفتاري خوب و در شأن مسلمانان ساكن در .١

  . باشند

  . نوعي رأفت و مهرباني شارع با تمام انسان ها است .٢

  . ه استله اشارخود قاعده نيز به اين مسئ دليلي است بر پايمال نشدن خون مسلمان همانطور كه در .٣

  

  خطاي قاضي يا امام .٤
ديه مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود؛  ،در موردى كه قاضى شرع

  ٥٠.بر بيت المال است

كند حال اگر خطايي با موازين شرعي حكم را اجتهاد ميمراد از قاضي قاضي عادل است كه مناسب 

صورت گرفت بيت المال آن را جبران مي نمايد زيرا بيت المال معد مصاح مسلمين است كه يكي از آنها 

  ٥١. درر ترك نكنجبران خطا قاضي است كه وي قضاوت را براي ترس از اشتباه و ض

                                                
  ٤٤٤ص  ،٢ج ،تكملة المنهاج /٥١٢ص  ،٢ج ،رياض المسائل /٤٣٠ص  ،٤٣ ج ،جواهر الكلام .٤٦
  ٥٨٥ص  ،٥ج ،جامع المسائل (بهجت) .٤٧
  ٥٢٧ص  ،١ج  ،فاضل) - جامع المسائل (فارسى  .٤٨
  ٣٩١ص  ،٢٩ج  ،باب العاقله/ وسائل الشيعه ،١٤١ص  ،٤ج ،من لايحضره الفقيه/  ٧٦٩ص  ،٣١ج ،منابع فقه شيعه .٤٩
  ٩٨٧ص  ،جديد) - ط  ،ىٰ◌ / با اندكي تفاوت در جامع عباسى و تكميل آن (محشّ  ٥٢٧ص  ،١ج  ،فاضل) - جامع المسائل (فارسى  .٥٠
 ٤٥٠كتاب الشهادات (للگلبايگاني)؛ ص  .٥١
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٤

 
فعلى بيت مال  ،أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع ،عليه السلامقضى أمير المؤمنين «: عليه السلامالإمام الباقر 

چنين داورى كرد كه: جبران خطاى قاضيان در عليه السلام : امير المؤمنين عليه السلامامام باقر  ٥٢؛المسلمين

  .»بيت المال مسلمانان است بر عهده ،يا بريدن اندامى ،باره خونى

ن تل مسلماقط در يعني فق .اين روايت بيانگر آن است كه بيت المال در قطع و جراحات نيز مسئوليت دارد

رداخت پي او از بيت المال نيست؛ بلكه اگر جراحتي نيز بر سبب خطاي قاضي بر شخصي وارد آيد ديه

  . خواهد شد

قت را دهايت نجتماعي باشد كه قاضيان بايد در امر قضاوت شايد دليل اين امر وجود يك نوع مصلحت ا

 .ي شوندرح بر كسجل يا بنمايند تا مبادا حقي را باطل كنند و يا اشتباهاً حكمي را صادر نمايند و موجب قت

 ست ديه راشود كه خطايي صورت گرفته او در جايي كه او تلاش خود را نموده است امام بعدا معلوم مي

ت امور كنند زيرا اگر پرداخت ديه را از مال قاضي قرار دهيم منصب قضاوپرداخت مي از بيت المال

  . مسلمين شايد تعطيل گردد

يح ه طور صحرا ب در ضمن يك قاضي بايد برخوردار از قوه اجتهاد و قوه عدالت باشد تا بتواند هر حكمي

ر ده است ديان نموبحكمي را به خطا در يانجا قاضي قصور نموده است يعني بدون عمد  .صارد و اجرا نمايد

  . اين موارد ديه بر عهده بيت المال خواهد بود

  د:نويسمحقق اردبيلي در اين زمينه مي

كه او جهت  در حالي ،اگر قاضي در حكم خطا كند و به سبب حكم او مالي يا جاني به ناحق تلف گردد

 . . .شكي نيست كه اتلاف اين مال و نفس موجب ضمان است ،رسيدن به حق كوشش و تلاش نموده است

ن است ممك ،لازم بدانيم پس اگر جبران خسارت را از مال قاضي ،نصب قاضي از مصالح مسلمانان است

  ٥٣. دكسي منصب قضاوت را قبول نكند و امور مسلمين تعطيل گرد

  

  ديه مامورين از طرف امام يا نايب امام .٥
اگر افراد انتظامى به شخصى مشكوك شوند و آن شخص از ترس پا به فرار بگذارد و آنها چون خيال 

كنند و او كشته شود و بعد معلوم كنند او مجرم است و با ديدن آنان فرار كرده به سوى او تيراندازى مى

اگر بر طبق موازين قانونى عمل كرده [اند] كسى گناهكار در اين صورت  .است اى نبودهشود كه كاره

  ٥٤. ولى ديه بر بيت المال ثابت است ،نيست

                                                
 ٢٠٣ص  ،١٠ج  ،تهذيب الاحكام /٣٥٤ص  ،٧ج ،/ الفروع من الكافي ٤٥٤ص  ،٦ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٥٢
  ٤٠ص  ،١٢ج ،مجمع الفائده و البرهان .٥٣
  ٤٦٨ص  ،٣ج ،استفتاءات (امام خمينى) .٥٤
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  ٤٥ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
 تماع نيزو اج علت اين حكم اين است كه عمل آن مامور براي تامين مصالح و امنيت اجتماعي بوده است

ت المال عهده بي يند برو در صورتي كه ولي دم مقتول تقاضاي ديه را بنما .سارت او را بر عهده بگيردبايد خ

  . است كه ديه را بپردازد

به  ،در تعابير فقها نيز آمده است كه هر گاه حاكم اسلامي به شخص دستور دهد كه كاري را به انجام رساند

يا جهت لايروبي چاه مسلمانان به درون چاه رود  ،لا رودبراي چيدن خرماي زكوي از درخت با ،عنوان مثال

ولي در حين انجام دستور جان  ،و يا جهت اطلاع از موقعيت سپاه دشمن به مكان مرتفعي صعود كند

شود؛ زيرا عمل مأمور در مسير مصالح المال پرداخت ميخونبهاي او از بيت ،خويش را از دست دهد

  ٥٥. المال پرداخت گرددنمايد كه در چنين مواردي ديه از بيتز ايجاب ميمسلمانان بوده و مصلحت آنان ني

  

  ي مكاتب مرتكب قتل خطاييديه .٦
لَ رَجلًُا خطََأً وَ روَىَ ابْنُ مَحبُْوبٍ عَنْ أبَِي أَيُّوبَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سأََلْتُ أبََا جَعفَْرٍ ع عنَْ مُكَاتَبٍ قَتَ« 

لُوكِ يدُْفعَُ إِلَى أوَلِْيَاءِ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشتَْرَطَ عَلَيْهِ أنََّهُ إِنْ عجََزَ فَهُوَ رَدٌّ إلَِى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزلَِةِ المَْمْفقََالَ إِنْ 

اتَبَهُ لَمْ يَشتَْرطِْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قدَْ أَدَّى مِنْ الْمقَْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا استَْرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إنِْ كَانَ مَوْلَاهُ حيِنَ كَ

لىَ الْإِمَامِ أنَْ يؤَُدِّيَ إلَِى مُكاَتَبَتِهِ شَيئْاً فَإِنَّ عَلِياًّ ع كَانَ يقَُولُ يُعْتَقُ مِنَ المُْكَاتَبِ بِقدَْرِ ماَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَ

ا أُعتْقَِ منَِ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يبُْطَلُ دمَُ امْرئٍِ مسُْلِمٍ وَ أَرَى أنَْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ علََى الْمُكَاتَبِ أوَلِْيَاءِ الْمقَْتُولِ بِقَدْرِ مَ

اين روايت نيز در  ٥٦؛يبَِيعُوهُ همُْ أنَْممَِّا لمَْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمقَْتُولِ يَسْتخَْدِمُونَهُ حَياَتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَليَْهِ وَ لَيْسَ لَ

فرمايد اگر مولا زمان كتابت شرط كند عليه السلام مي مباره مكاتبي است كه مرتكب قتل خطايي شده اما

كه اگر (عبد از پرداخت عوض) عاجز شود به بردگي برگردد پس مكاتب به منزله عبد است و مولا او 

دم) او را به بردگي بگيرند (ميتوانند) و اگر خواستند دهد اگر خواستند (اولياء تحويل اولياء دم مي

توانند) اما اگر مولا زمان مكاتبه چنين شرط نگذاشته و مكاتب از عوض چيزي را ادا نموده بفروشندش (مي

شود به ميزاني كه از عوض ادا كرده و بر امام است باشد حضرت علي عليه السلام فرمودند مكاتب آزاد مي

رود و بر مكاتب است كه دا كند به ميزاني كه از عبد آزاد شده زيرا خون مسلمان هدر نميكه به ولي دم ا

مابقي عوض را بپردازد در حالي كه بنده است و اولياء دم مي توانند از او خدمت بخواهند به ميزاني كه 

  ». آزاد نشده و نمي توانند او را بفروشند

عبارت (فَإنِْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا) اين روايت را مرحوم كليني هم نقل نموده اما با آين تفاوت كه بجاي عبارت 

 و البته لازم به ذكر است كه شيخ حر عاملي عبارت شيخ كليني را نقل نموده ٥٧را دارد(فَإنِْ شَاءُوا قَتَلوا) 

  ٥٨. است

                                                
  ٦٦٨ و ٧٦٦ص  ،٤١ج  ،جواهرالكلام /٦٠ص  ،٢ج ،الدروس الشرعيه /٩٦٩ص  ،٤ج ،نكت النهايه /٥٧٢ص  ،٣ج  ،قواعد الاحكام .٥٥
  ١٢٨ص  ،٤من لا يحضره الفقيه؛ ج .٥٦
  ٣٠٨ص  ،٧الإسلامية)؛ ج - الكافي (ط  .٥٧
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٦

 
  خاص عدم وجود ادله كافي بر انتساب قتل به شخص .٧

خداوند در مورد دماي شما «فرمودند:  عليه السلام در مورد اعمال قاعده در زمينه لوث و قسامه امام صادق

(لئلا يبطل دم  .حكم نموده است؛ براي آنكه خون مسلمان به هدر نرود ،به غير آنچه در اموال حكم فرموده

  ٥٩. »امريء مسلم)

و اما عله القسامه جعلت خمسين رجلاً «فرمايد: چنانكه در جاي ديگر در توجيه تغليظ قسم در قسامه مي

بصورت قسم  ،يعني علت اينكه قسامه؛ »ذلك من التغليظ و التشديد و الاحتياط لئلا يبطل دم امريء مسلم

ط در دماء است تا اينكه خون تشديد و اهتمام در حفظ و احتيا ،به جهت تغليظ ،پنجاه مرد قرار داده شده

  ٦٠ .مسلماني متهم) هدر نرود

سؤال كردند  عليه السلام در صحيحه مرويه از مرحوم كليني از محمد بن نجران نقل شده كه از امام صادق

كان يقول لايبطل  عليه السلام ان عليا .في القتل وحده« و ايشان فرمودند:» أتجوز شهاده النساء في الحدود؟«

جايز و مورد پذيرش است؟ حضرت فرمودند: فقط در قتل  ،آيا شهادت زنان در حدود ٦١؛»دم امرء مسلم

شيخ طوسي نيز  .فرمودند خون مسلمان نبايد به هدر برودمي عليه السلام اميرالمؤمنين علي .شودپذيرفته مي

  ٦٢. كندي عمير نقل ميهمين روايت را به اسناد خود از حسين بن سعيد از ابن اب

  

  قتليك اعتراف دو نفر به  .٨
 بات حه اي اسم صحيمستند اين حك .هرگاه دو نفر به قتلي اعتراف كنند ديه مقتول بر عهده بيت المال است

  اين عبارت: 

وَ بِيَدِهِ سكِِّينٌ  -ع بِرَجُلٍ وُجدَِ فيِ خَربَِةٍ عَنْ بَعْضِ أصَْحَابنَِا رَفَعَهُ إلَِى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتيَِ أمَِيرُ الْمُؤْمنِِينَ« 

قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ  -فقََالَ لَهُ أمَِيرُ الْمُؤمِْنِينَ ع مَا تَقوُلُ  -وَ إِذاَ رجَُلٌ مذَْبوُحٌ يَتَشَحَّطُ فيِ دَمِهِ -ملَُطَّخٌ بِالدَّمِ

 -  فَقاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمنِِينَ عليه السلام لِلْأَوَّلِ -فَقَالَ أنََا قَتلَْتُهُ -بِهِ أقَْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلىَ أنَْ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُوا- فَأَقِيدوُهُ بِهِ

أَمثَْالُ هَؤلَُاءِ الرِّجَالِ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ  -فَقاَلَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أنَْ أَقُولَ  - ماَ حَمَلكََ عَلىَ إِقْراَرِكَ عَلَى نَفْسِكَ 

وَ  -خفِْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرتُْ -وَ الرَّجُلُ يَتشََحَّطُ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ -وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ  -وَ أَخذَُونِي

فَرَأَيتُْ الرَّجُلَ مُتشََحِّطاً فِي  -نِي الْبَوْلُ فَدخََلتُْ الْخَربَِةَوَ أَخَذَ  -أنََا رجَُلٌ كُنْتُ ذبََحْتُ بِجنَْبِ هذَهِِ الْخَربَِةِ شَاةً

فَاذْهَبُوا بِهِمَا إلَِى  -فَقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُذُوا هذََيْنِ -فَقمُْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤَُلَاءِ فَأَخَذُونِي -دَمِهِ

فَقاَلَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِيرِ  -قَالَ فذََهَبُوا إِلىَ الْحَسَنِ وَ قصَُّوا عَلَيْهِ قصَِّتَهُماَ -لْحُكْمُ فِيهِمَاوَ قُولُوا لَهُ مَا ا -الْحَسَنِ

                                                                                                               
 ١٠٦ص  ،٢٩وسائل الشيعة؛ ج .٥٨
 ٩٩ص  ،٤ج  ،من لا يحضره الفقيه ،الصدوق .٥٩
  ١ص  ،٩ج  ،وسايل الشيعه ،الحرالعاملي .٦٠
  ١٠٤ص  ،١٩ج  ،وسايل الشيعه ،الحرالعاملي .٦١
  ١٠٤ص  ،١٩ج  ،وسايل الشيعه ،الحرالعاملي .٦٢
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  ٤٧ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
ما أَحيَْا الناّسَ إِنْ كَانَ هذََا ذبََحَ ذَاكَ فَقدَْ أَحْياَ هَذاَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأنََّ -الْمُؤْمِنِينَ ع

  ٦٣. وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بيَتِْ الْمَالِ -جَمِيعاً يخَُلَّى عَنْهُمَا

 وشه ديگرد و گروايت درباره مرديست كه در خرابه اي ديده شد در حالي كه چاقوي خونيني در دستش بو

ند و ين آوردنزد امير المؤمنوقتي وي را  .خرابه مردي كشته شده كه غرق در خون خود بود يافت شد

ي نسخ در برخ(حضرت دستور زنداني كردن وي را دادند  .حضرت از او سوال نمودند اعتراف به قتل كرد

مد و آدي ديگر ند مربجاي كلمه فاقيدوا كلمه فاقتلوا است يعني دستور قتل وي را دادند) وقتي او را برد

راف اعت راچ ند كهؤمنين عليه السلام از شخص اول پرسيداعتراف به قتل همان مقتول نمود وقتي امير الم

له هد از جمز شواي كه بسياري النمي توانستم انكار كنم در حا :كردي به قتلي كه انجام ندادي وي گفت

 پس .بود يه منچاقوي خونين و به آغشته بودن مقتول و ديدن گروهي مرا در اين حالت در خرابه بر عل

ابه و كنار خر را در كردم گوسفنديلذا اقرار نمودم در حالي كه من ذبح  ؛را بزنندهراسناك شدم از آنكه م

  . براي قضاي حاجتي با چاقوي خونين وارد خرابه شدم و مقتول را ديدم

حضرت دستور دادند كه اين دو معترف را نزد سبط اكبر رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم امام مجتبي  

عليه السلام بردند و از ايشان در خواست حكم نمايند حضرت مجتبي عليه السلام هم فرمودند اگر قاتل 

هر  :اده پس خداوند فرموداصلي (معترف دوم) آن (مقتول) را كشته اين (معترف اول) را از قتل نجات د

پس هر دو را رها كنيد و ديه را  ٦٤كس كه يك نفر را زنده نمايد مانند آن است كه همه مردم را زنده كرده

   .از بيت المال بپردازيد

البته شيخ مفيد در ذيل اين روايت اشاره نموده كه اين حكم امام مجتبي عليه السلام به امير المؤمنين علي 

  ٦٥. سيد و حضرت امضاء فرمودندعليه السلام ر

  

  حكم قاتل به قتل خطايى كه قبل از پرداخت ديه بميرد .٩
 ،و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور از تركه وى نباشند ،چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت نمايد

  ٦٦. در اينصورت ديه را بايد از بيت المال پرداخت نمود

السلام دربارة مردى كه مردى را بكشد و پيش از آن كه ديه را به اولياى امام باقر يا امام صادق عليهما 

المال بر والى است كه از بيت ،ديه بر وارثان اوست و اگر عاقله ندارد«فرمودند كه:  ،مقتول بدهد بميرد

  ٦٧». بپردازد

                                                
  ٢٣ ص ،٣من لا يحضره الفقيه؛ ج /١٧٣ص  ،١٠تهذيب الأحكام؛ ج /٩٢٨ ص ،٧الإسلامية)؛ ج - الكافي (ط /١٤٢ص  ،٢٩وسائل الشيعة؛ ج .٦٣

  ٣٢آيه  ،سوره مائده .٦٤
 ٧٣٨المفيد)؛ ص المقنعة (للشيخ  .٦٥
  ٥٧٨ص:  ،١٦٧٢سؤال  ،٢ج ،استفتاءات جديد (مكارم) .٦٦
  ٧٦٧ص:  ،٣١ج ،منابع فقه شيعه .٦٧
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٨

 
  عدم شناخت قاتل در قتل عمد و غير عمد .١٠

 .ديه را بايد از بيت المال پرداخت ،متهّم شناسايى نشود ،ديگريا صدمات  ،يا غير عمد ،هرگاه در قتل عمد

  ٦٨. به طورى كه اميدى براى آينده نيز نباشد ،همچنين اگر قاتل واقعاً معسر شود

 ميرالمومنينقضي ا«: ته اسچنين نقل شد عليه السلام در خبر عبداالله بن سنان و عبداالله بن بكير از امام صادق

ل ن بيت ماديته م قال ان كان عرف له اولياء يطلبون ،مقتولا لايدري من قتله في رجل وجد عليه السلام

 رمودند:ف ،ه بودته نشداميرالمؤمنين در مورد مقتولي كه قاتل او شناخ  يبطل دم امريء مسلم؛المسلمين و لا

در سلماني هشود تا خون مديه از بيت المال پرداخت  ،اگر داراي بستگاني است كه ديه او را مطالبه كنند

  » .نرود

قابل انتساب به شخص  ،اين خبر بر اهتمام شارع در حمايت همه جانبه از دماء حتي در مواردي كه جرم

  ٦٩. ددلالت دار ،خاصي نيست

قال: إن  ،لا يدرى من قتله ،في رجل وجد مقتولا الامام الصادق عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام«

لأنّ  ،و لا يبطل دم امرئ مسلم .أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ،اولياء يطلبون ديتهكان عرف و كان له 

  ٧٠. ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام؛ و يصلّون عليه و يدفنونه

چنين  ،دعلوم نبومه او امام صادق عليه السلام: امير المؤمنين در باره مردى كه او را كشته يافتند و كشند

 يت المالاش را از بديه ،: اگر شناخته شود و اوليايى داشته باشد كه خواستار ديه او باشندحكم كرد

و نيز بر اديه  ،رسدو چون ميراث او به امام مى ،شودخون فرد مسلمان باطل و هدر نمى .مسلمانان بدهيد

  ».كنندگزارند و او را دفن مىو براو نماز مى .عهده امام است

عليه أدّيت ديته من بيت المال؛ فإنّ امير المؤمنين  ،إن وجد قتيل بأرض فلاة« :عليه السلامالامام الصادق «

  ٧١)؛كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم السلام

چه  ،شودمىده ديه او از بيت المال دا ،اى در بيابانى يافت شود: اگر كشتهعليه السلامامام صادق 

  . »رودخون فرد مسلمان هدر نمى«گفت: مى عليه السلامالمؤمنين امير

 .ودبل خواهد ت الماديه آن مقتول بر عهده بي ،اگر مقتولي را كه قاتلش معلوم نيست كسي بيابد بنابراين

  . رودگردد و خون مسلمان هدر نميشامل چنين فردي مي »لا يبطل دم امرئ مسلم«زيرا قاعده 

  

  

  

                                                
  ٤٨٧ص:  ،١٣٠٤سؤال  ،٣ج ،استفتاءات جديد (مكارم) .٦٨
  ١٠٩ص  ،١٩ج  ،وسايل الشيعه ،الحر العاملي .٦٩
 ٧٣٨ص:  ،٢ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٧٠
  ٧٣٨ص:  ،٢ج ،احمد آرامالحيات با ترجمه  .٧١
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  ٤٩ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
  در صورت اعسار پرداخت كننده ديه .١١

محكومٌ عليه پس از انقضاى مهلت پرداخت ديه (دو  ،قتل غير عمدى ناشى از تصادفات رانندگىچنانچه در 

سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه نمايد و پس از بررسى توسطّ محكمه اعسار وى 

طرفى اولياى ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از 

بايد ديه او را بيت المال بپردازد و مدرك  .دم متوفىّ چند نفر صغير هستند كه از نظر مالى در مضيقه هستند

  ٧٢. »لا يبطل دم امرئ مسلم«كند مى آن رواياتى است كه تصريح

ه كقاتلي ل چنين شامشامل جراحات و هم ،علاوه بر اينكه شامل قتل بر نفس »لا يبطل دم امرئ مسلم«قاعده 

اخت ديه ه براي پردكچنان كه در حكم بالا معلوم است اگر قاتلي بعد از مدت زماني  .شودمعسر است مي

 .يستناني باطل پردازند زيرا خون هيچ مسلمديه را از بيت المال مي ،قادر به پرداخت آن نباشد ،تعيين شده

 ادر بهقشخص در سالهي بعدي نيز و البته اين پرداخت زماني است كه حاكم شرع مطمئن گردد آن 

  . پرداخت نخواهد بود

  

  كشته شدن در ميان جمعيت .١٢
اند كه دلالت بر اين قاعده در زمان خليفه دوم نقل كرده عليه السلام عامه از نحوه قضاوت اميرالمؤمنين

: لا عليه السلام عليفقال  .قتل رجل في زحام الناس بعرفه فجاء اهله الي عمر فقال بينتكم علي من قتله«دارد: 

در ميان ازدحام جمعيت  ،روز عرفه؛ »ان عملت قاتله و إلا فاعط ديته من بيت المال ،يبطل دم امريء مسلم

 .خليفه دوم از آنها بينه طلب كرد .دند و اقامه دعوي كردناولياي او نزد خليفه آمد .شخصي به قتل رسيد

شود) و الا ديه اگر قاتل معلوم شد (حكم اجرا مي .هدر برودخون مسلمانان نبايد «فرمود:  عليه السلام علي

  ٧٣»!او را از بيت المال بپرداز

  البته اين روايات در كتب روايي شيعه نيز با اندكي تفاوت ذكر شده است:

أو يوم  ،من مات في زحام النّاس يوم الجمعة«: عليه السلامفيما رواه الإمام الصّادق  عليه السلامالإمام علي «

  ٧٤؛فديته من بيت المال ،لا يعلمون من قتله ،أو على جسر ،عرفة

ر روز معه يا در روز جد: هر كس كه در ازدحام مردم عليه السلامبه روايت امام صادق  عليه السلامامام على 

  ». شود پرداخته ت المالديه او بايد از بي ،يا بر روى پلى كشته شود و كشنده او شناخته نباشد ،عرفه بميرد

و  .وقتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر والجسور والأسواق« د:مرحوم شيخ مفيد مى فرمايهمچنين 

على الحجر الاسود و في الكعبة و زيارات قبور الائمة عليهم السلام لا قود له و يجب أن تدفع الدية إلى 

  ٧٥؛ة له على بيت المالديو إن لم يكن له ولي يأخذ دية فلا  .أوليائه من بيت مال المسلمين

                                                
  ٥٧٨ص:  ،١٦٧١سؤال  ،٢ج ،استفتاءات جديد (مكارم) .٧٢
  ١٠ص  ،٥ج  ،سنن ابي داود ،سجستاني /٤٣ص  ،٨ج  ،السنن الكبري ،بيهقي /٤٣ص  ،٨ج  ،صحيح البخاري ،البخاري .٧٣
 ٤٥٤ص:  ،٦ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٧٤
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٥٠

 
عبه و كدر  ،اطراف حجرالاسود ،مرزها و بازارها ،هابر پل ،هاى نماز جمعهو كشته شده در محل

 اختديه پرد وليايشاقصاص ندارد و واجب است كه از بيت المال به  عليهم السلام هاى ائمه اطهارزيارتگاه

  . دل نداراى بر عهده بيت المايهد ،نداشته باشد ،تواند بگيرداى كه ديه را مىگردد و اگر ولى

من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر و ما أشبه ذلك من « د:فرمايمرحوم شيخ طوسى مى

فإن  ،كانت ديته على بيت المال إن كان له وليّ يطلب ديته ،المواضع التي يتزاحم الناس فيها ولايعرف قاتله

  ٧٦؛لم يكن له وليّ فلا دية له

ام ردم ازدحمن جا اضعى كه در آكسى كه در شلوغى روز جمعه يا روز عرفه يا بر جسر و نظاير آن يعنى مو

وجود مى برايش به شرطى كه خون خواه ،اش بر بيت المال استديه ،بميرد و قاتلش معلوم نشود ،كنندمى

  ». تبرايش نيسديه اى  ،باشد و اگر خون خواهى نداشت

رد اند هر دو اشاره به اين داتوان گفت كه آنچه كه شيخ مفيد و شيخ طوسي بيان كردهبا اندكي دقت مي

ا فقط يك نكته ام .ي بيت المال استاش بر عهدههاي شلوغ و پرازدحام بميرد ديهكه كسي كه در محل

اتر از مي فركد است اما شيخ طوسي باقي است آن نيز عبارت است از اينكه: شيخ مفيد متن خبرش محدو

يز وجود السلام ن اند و تمام موارد جاهاي شلوغ را كه در روايت امام صادق عليهايشان روايت را ذكر نموده

  . اندداشت را بيان نموده

  ٧٧. حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد …هرگاه شخصى در اثر ازدحام كشته شود

  

  هاكشته شدن در آشوب  .١٣
حامل على  وا بامرأةفمرّ ،نإنّ علياّ لما هزم طلحة و الزبّير أقبل الناس منهزمي« الامام علي عليه السلام: «

يّ عليه رّ بها علفم .عدهثمّ ماتت أمّه من ب ،ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب حتّى مات ،الطريق

ففزعت  نت حاملةنّها كافسألهم عن أمرها قالوا له: إ .و هي مطروحة و ولدها على الطّريق ،السلام و أصحابه

  فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ . .حين رأت القتال و الهزيمة

ورّث أمّه ثلث  و ،لدّيةاه ثلثي فورّثه من ديت ،قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميتّ .فقالوا: إنّ ابنها مات قبلها

ابة الميّتة ورّث قر و ،لميّتنصف ثلث الديّة الذي ورثته من ابنها اثمّ ورّث الزوج من المرأة الميّتة  ،الدّية

  . . الباقي

بة المرأة ورّث قرا و .رهمو هو ألفان و خمس مائة د ،ثمّ ورّث الزوج أيضا من دية المرأة الميّتة نصف الديّة

  . و هو ألفان و خمس مائة درهم ،نصف الدّية

                                                                                                               
 ٧٤١ص  ،المقنعه .٧٥
  ٣٩٧ص  ،٣ج ،النهاية و نكتها .٧٦
  قانون مجازات اسلامى ،٢٥٥ماده  .٧٧
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  ٥١ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
قال (راوي الحديث): و أدىّ ذلك كلّه من بيت  .ه حين فزعتو ذلك إنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت ب

  ٧٨. مال البصرة

ه نان رو بآورده سپاه شكست خ ،امام على عليه السلام: چون على عليه السلام طلحه و زبير را شكست داد

تى ز مدد و پس او افكندر راه به زنى باردار رسيدند كه دچار ترس شد و جنين خود را زنده فر ،فرار نهادند

ه وزاد مردنن زن و سپس على و يارانش رسيدند و آ .پس از او مادرش نيز از دنيا رفت ،دست و پا زدن مرد

كست رزار و شچون كا به او گفتند: زنى باردار بود و ،چون على در باره آنان پرسش كرد .را بر راه ديدند

ز او دش پيش اه فرزنكنيا رفت؟ گفتند پرسيد: كدام يك از آن دو زودتر از د . .را ديد پريشان شد و ترسيد

آن را  اد و ثلثدقرار  پس شوهر آن زن يعنى پدر نوزاد مرده را فرا خواند و دو ثلث از ديه را ارث او .مرد

هر قرار برد ميراث شواش به ميراث مىاى را كه زن از فرزند مردهسپس نيمى از ثلث ديه ،ميراث مادرش

و هزار دداد كه  به ارث سپس به شوهر نيمى از ديه زن مرده را .يگر تقسيم كردو باقى را ميان وارثان د ،داد

و  .داد زن قرار اوندانو نيم ديگر ديه زن را كه دو هزار و پانصد درهم بود ميراث خويش ،و پانصد درهم بود

 ت المالياز ب و اين همه را . .اى كه سقط كرده بود فرزند ديگرى نداشتاين بدان جهت بود كه جز بچه

  ».بصره داد

فرمود:  عليه السلام كند آمده است كه حضرت علينقل مي عليه السلامدر روايتي كه سكوني از امام صادق 

حضرت «در حديث ديگري فرمود:  عليه السلامحضرت صادق  ». در هايشات ديه و قصاص ثابت نيست«

  ٧٩».)المال پرداختنددية (چنين شخصي) را از بيت عليه السلام علي

اند كه در شب يا روز واقع شده و شخصي در اثر هايي دانستهرا فتنه »هايشات«مرحوم كليني و فقهاي ديگر 

  ٨٠. تدر حالي كه قاتل يا جارح معلوم نيس ،شودآن كشته يا مجروح مي

نها اختصاص به قتل ت» هدر نرفتن خون« روايت مذكور نيز دليل ديگري است كه ،با توجه به اين مقدمه

نسبت به غير جمع دو روايت مذكور به آن است كه گفته شود:  .شودندارد و شامل جراحات و منافع نيز مي

ها كشته شده يا مجروح گشته است هدر نه آنكه خون شخصي در ناآرامي ،اي ثابت نيستبيت المال ديه

  ٨١ .باشد

به  ،ها به قتل برسده شخصي در جريان آشوبها و ناآرامياند كه هر گافقها براساس روايت مرفوعه نظر داده

   ٨٢. شودالمال پرداخت ميدية مقتول از بيت ،اي كه لوث عليه شخص يا اشخاص خاصي محقق نباشدگونه

  د:نويسمرحوم صاحب جواهر نيز در اين زمينه مي

                                                
 ٧٣٦ص  ،٢ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٧٨
   ٣٥٥ص  ،٧ج ،الفروع من الكافي .٧٩
  ٥١٨ص  ،٢ج ،رياض المسائل /١٤٦ص  ،٢٩ج  ،وسائل الشيعه /٢٣٨ص  ،٤٢ج  ،/ جواهر الكلام ٣٥٥ص  ،٧ج ،الفروع من الكافي .٨٠
  ٢٣٨ص  ،٤٣ج  ،الكلامجواهر  /٥١٤ص  ،٢ج ،المهذب .٨١
  ٢٥٨ ص ،الجامع للشرائع /٣٣٥ص  ،٩ج ،مختلف الشيعه /٣٦٠ص  ،٣ج ،السرائر /٥١٤ص  ،٢ج ،المهذب /٧٥٤ص  ،النهايه .٨٢
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) . . . هايشات عقل و لاقصاصو من ذلك يعلم ان المراد من قوله عليه السلام في خبر السكوني (ليس في ال«

بل يشهد له ما عن الكافي متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبداالله عليه السلام في  ،المالاي علي غير بيت

الي غير ذلك من النصوص المعلوم  "المالفودّاه من بيت"حديث آخر رفعه الي اميرالمومنين(عليه السلام) 

  ٨٣. ي معينكون المراد منها ذلك مع عدم اللوث عل

شود شمرده مي »المقتول لايدري من قتله«از مصاديق  ،رسداصولاً شخصي كه در جريان ناآراميها به قتل مي

  ٨٤ .تالمال اسو پرداخت دية او بر عهدة بيت

ست اوارد شده  يا جراحتي بر او ،يده استاي به قتل رسپرداخت ديه فرد مسلماني كه در اثر آشوب يا فتنه

يه دگردد و اگر مل تمام اين موارد ميشا» لا يبطل دم امرئ مسلم«باشد زيرا قاعده بر عهده بيت المال مي

ت يات اهل بيد به اين قاعده در روااستنا .ودرشود كه خون مسلمان هدر اين افراد پرداخت نشود موجب مي

ه اين رابط ان كه در بالا نيز چند روايت درچن .هاي ايشان كاملا مشهود استعليهم السلام و در قضاوت

  . ذكر گرديد

  

  ديه قتل خطايي .١٤
  وايات چنين ذكر شده است:ردر مورد قصاص عضو در 

عن أعمى فقأ عين رجل صحيح عليه السلام سألت ابا جعفر  « أبو عبيدة قال:عليه السلام ـ الامام الباقر «

فإنّ دية  ،فإن لم يكن له مال .هذا فيه الدية من ماله ،تعمّدا؟ فقال: يا أبا عبيدة! إنّ عمد الاعمى مثل الخطأ

  ٨٥؛حقّ مسلم و لا يبطل .ذلك على الامام

رون ه عمد بيبچشم شخص سالمى را ابو عبيده گويد: در باره شخص كورى كه عليه السلام ـ امام باقر 

يه داده ال او دو بايد از م ،گفت: عمد آدم كور همچون خطا است ،از امام باقر پرسش كردم ،آورده است

  ». شودحق مسلم باطل نمى .ديه از بيت المال داده خواهد شد ،شود؛ اگر مالى نداشته باشد

البته  .شوديحسوب مصورت عمد او به مانند خطا مفرد نابينا اگر از روي عمد كاري را انجام دهد در اين 

علامه  .اندردهكفرض  تمام فقها با چنين حكمي موافق نيستند زيرا بعضي از آنها او را به مانند شخص بينا

ام الي بر امباشد و برخي ديگر نيز ديه را بر عاقله و در صورت عدم تمكن محلي جزئي از اين افراد مي

   . . .حمزه و ،جمله ابن براجاز  .اندفرض دانسته

هور ين قول مششود آن است كه نابينا عمدش به مثابه خطا است و اامام آنچه كه از اين روايت برداشت مي

  . بين فقها است

  

                                                
  ٢٣٨ص  ،٤٢ج  ،جواهر الكلام .٨٣
  ٢٠٢ص  ،١٠ج ،تهذيب الاحكام /٣٥٤ص  ،٧ج ،الفروع من الكافي .٨٤
 ٧٧٣ص:  ،٣١ج ،منابع فقه شيعه/  ٧٣٦ص  ،٢ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٨٥
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  پرداخت كننده ديه در صورت نبود عاقله .١٥

عاقله است و يكي از مواردي كه بيت المال بايد ديه شخص را پرداخت عبارت است از: موردي كه ديه بر 

  ٨٦. عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است

  ٨٧؛إن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال« : عليه السلامأو الصّادق عليه السلام الإمام الباقر «

 ر والىپس ب ،نداشته باشد اى: اگر (قاتل) سرپرست و عاقلهعليه السلاميا امام صادق عليه السلام امام باقر 

  ». است كه (ديه) را از بيت المال بپردازد

سلمة بن كهيل كه از روات عامّه است نقل كرده است: مردى را نزد امير مؤمنان عليه السّلام آوردند كه 

حضرت عليه السّلام پرسيد: خويشان و خاندان تو كيانند؟ مرد گفت: من در اين  ،بخطا شخصى را كشته بود

ود: از اهل كدام ديار هستى؟ عرض كرد: از اهل موصل هستم و در آنجا فرم ،ديار خويش و قومى ندارم

گويد: پس  ،امام عليه السّلام تحقيق كرد و او در كوفه خويش و فاميلى نداشت ،امخويشان و بستگانى داشته

اى نوشت بدين صورت كه فلان كس پسر فلان شخص كه خصوصيّاتش چنين به عامل خود در موصل نامه

و اظهار ميدارد كه او از اهل موصل است و در آنجا  ،مردى را از مسلمانان بخطا كشته است ستا و چنان

و من اكنون او را بهمراه فلان فرزند فلان بخصوصيّات و نشانى چنين و چنان بنزد  ،خانواده دارد خويشان و

بارة او تفحّص و جستجو و كتاب مرا قراءت كردى در  ،و چون بر تو وارد شدند بيارى خداوند ،تو فرستادم

و چنانچه از اهل موصل بود و در آنجا خويشان  ،كن و بپرس از اينكه آيا خويشاوندى از مسلمين دارد يا نه

سپس بنگر آيا ميان آن جماعت  ،اند پس كليّه را نزد خود بخوانمسلمانى داشت كه در موصل بدنيا آمده

خواران معينّ فرموده كه كتاب خداوند براى ميراثمردى هست كه از او ارث برد از آن سهامى كه در 

و از وى بتدريج تا مدت سه  ،پس او را ملزم به پرداخت دية مقتول بدار ،داردديگرى وى را از آن باز نمى

و  ،و چنانچه در آنجا خويشاوندى كه ارث بر از سهامى كه در كتاب خدا معيّن شده است ندارد ،سال بستان

پس همه ديه را بر خويشان پدرى و مادرى او از مردان كه  ،در يك طبقه هستندخويشان موجودش همه 

اند و مسلمانند توزيع كن بدين صورت كه بر خويشان پدرى دو سوّم و بر خويشان مادرى بسنّ بلوغ رسيده

ان پس آن ديه را به خويشان پدرى او از مرد ،و اگر خويشاوند مادرى نداشت ،يك سوّم ديه را مقرّر دارى

نه از جانب پدر و  ،و اگر خويشى ،مسلمان تقسيم كن و آنان را به پرداخت آن تا مدتّ سه سال مأمور ساز

بر اهل موصل آنان كه در آنجا بدنيا آمده و در همان جا زيست و  پس ديه را ،نه از جانب مادر نداشت

بتدريج تا مدّت سه سال در سه نوبت و ديه را  ،اند توزيع كن و ديگران را در آنها داخل مسازپرورش يافته

و  ،و اگر براى آن شخص خويشانى از اهل موصل نبود ،به اميد خداوند ،از آنان بستان تا تماما أخذ شود

                                                
  ٥٢٧ص  ،١ج  ،فاضل) - جامع المسائل (فارسى  .٨٦
 ٤٥٤ص:  ،٦ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٨٧
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و من  ،ام فلانى باز گردان بيارى خداوندپس او را با فرستاده ،گفتخود او نيز از اهل آنجا نشد و بيهوده مى

  ٨٨. پردازم و نميگذارم خون مرد مسلمانى پايمال گرددديه را مىخود وليّ اويم و از جانب او 

ه اطر اينكورت بخدر اين ص ،در صورتي كه پرداخت ديه بر عاقله واجب است و عاقله وجود نداردبنابراين 

  . گرددنبايد خون مسلمان هدر رود از بيت المال اين ديه پرداخت مي

  

  ديه قتل خطايي مرتد .١٦
شود نه از عاقله؛ چون ديه از اموال خود او پرداخت مي«نويسد: مورد قتل خطايي مرتد ميمحقق اردبيلي در 

اين  ،در مورد مرتد فطري كه اموالي ندارد« فرمايد:سپس مي» . رابطه او با عاقله قطع شده است ،با ارتداد

با او  ،نداشته باشد حكم مشكل است؛ مگر اينكه از اموال متجدد او داده شود و در صورتي كه اموال متجدد

ايشان در بيان اين حكم استناد به قاعده » . گرددشود يا اينكه ديه از بيت المال پرداخت ميمعامله معسر مي

  ٨٩. كندمي» لايبطل«

رزند در فتوان به فرزندي كه لعان در حق او جاري شده است نيز سرايت داد زيرا اين اين حكم را مي

ندي موجب پس اگر چنين فرز ،شودله ميگردد و فاقد عاقي منقطع ميصورت لعان از خويشاوندان پدر

اخت لمال پردابيت  قتل شود و ديه بر عاقله اش ثابت گردد؛ چون عاقله اي ندارد بر عهده والي مسلمين و

  . ديه او خواهد بود

راي اموال او ب ،اي ندارد بميردتوان دليل اين حكم را چنين ذكر كرد كه: وقتي شخصي كه عاقلهالبته مي

ه خون كندهد  خسارت او را بر عهده بگيرد و اجازهامام خواهد بود پس لازم است كه امام در اينجا 

  . مسلمان هدر رود

  

  ديه كسي كه بر اثر اجراي حد بميرد .١٧
گيرد عبارت است از: اگر اجراى حد يكي ديگر از مواردي كه پرداخت ديه توسط بيت المال صورت مي

  ٩٠ .سبب قتل شود؛ ديه بر بيت المال است ،يا تعزير

  ٩١؛فإنّ ديته علينا ،و من ضربناه حداّ من حدود الناس فمات« : عليه السلامالامام الصادق «

 . .اى نيستيهر ما دباو را  ،هر كس كه به او حدى از حدود خدا را بزنيم و بميرد عليه السلام:امام صادق 

  ».پرداختن ديه او بر عهده ما است ،كسى كه به او حدى از حدود مردمان بزنيم و بميرد

                                                
  ٤٢٥ص  ،٢ج ،دعائم الاسلام /٣٦٥ص  ،٧ج ،/ الفروع من الكافي ٥٢٨ص:  ،٥ج ،٥٣٠٨حديث  ،ترجمه - من لا يحضره الفقيه .٨٨
  ٣٤٢ص ،١٣ج ،الفائده و البرهانمجمع .٨٩
  ٥٢٧ص  ،١ج  ،فاضل) - جامع المسائل (فارسى  .٩٠
  ٧٣٨ص:  ،٢ج ،الحيات با ترجمه احمد آرام .٩١
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البته  .باشدمي اش بر بيت المالاگر كسي بر اثر اجراي حدي كه بر اثر حق الناس بوده است بميرد فقط ديه

ت نيز ن صوروگرنه در اي ،يد حاكم دقت كند كه آن شخص از اول از لحاظ جسماني ضعيف نبوده باشدبا

اب توان از خطاي قاضي در حكم نيز حسي حاكم خواهد بود كه ديه را پرداخت نمايد و اين را ميبر عهده

  . نمود

  

  ديه قاتل مجنون .١٨
به شخص  ،عرض كردم: شخص مجنوني عليه السلام در روايت ابي الورد آمده است: به امام باقر يا صادق

اي او را به قتل گيرد و با ضربهآن شخص شمشير را از مجنون مي .شودديگري با شمشير حمله ور مي

پردازد و بلكه دية مقتول را امام مي ،قاتل نه قصاص مي شود و نه ديه مي پردازد« امام فرمود:  .رساندمي

  ٩٢». رود خون (مجنون مقتول) هدر نمي

در مورد مردي پرسيدم كه عمداً مرد ديگري را به قتل  عليه السلام گويد: از امام صادقبن معاويه ميبريد 

اند دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهي شهادت داده ،رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامة شهود

 ،هند كه متهم در هنگام قتل عاقل بودهاگر شهود شهادت د« امام فرمود:  .كه متهم مرتكب قتل شده است

در صورتي كه متهم مالي داشته  ،لكن اگر شهود به اين مسئله شهادت ندادند* ،متهم قصاص خواهد شد

المال ديه از بيت ،اما اگر قاتل مالي نداشته باشد ،خونبها از مال او به ورثة مقتول پرداخت خواهد شد ،باشد

  ٩٣». روددر نميشود و خون مسلمان هپرداخته مي

اگر  ،اساس بر اين .است و روشن مسلّم و مدارا با آنها اصلي مردم قلوب آوردن دست به ديني در حكومت

از  نيز در دفاع شخص كند وآن حمله ديگري شخص سوي به ،محروم است عقل از نعمت كه ايديوانه

قواعد عمومي  طبق ،باشد مهاجم مجنون منحصر در قتل ه دفاعدر صورتي ك ،خود مجنون را به قتل برساند

 است بديهي حالت در اين .دنيست وعمل او جرم محسوب نمي شو مدافع بر شخص باكي مشروعدفاع 

 با .استبوده  و موجه او قانوني زيرا عمل ،وجود ندارد كننده دفاع از شخص ديه گرفتن براي توجيهيكه

در صدد  است خود نبوده عمل ارزيابي قادر به كه مهاجم مجنون دية با پرداخت المالبيت ،وجود اين

 در چنين ديه در مورد پرداخت المالبيت مسئوليت .آيدبر مي از آنان و دلجويي بازماندگان قلوب تاليف

   .است روايات مورد تصريح ،مواردي

  د:اين زمينه مي نويسصاحب رياض در 

 .نه آنكه نوعي واكنش و تنبيه محسوب شود ،جواز دفاع در برابر مجنون به دليل حفظ جان مدافع است

زيرا نفس مجنون محترم است و قصد يا نيتي كه اين  ،بلامانع است ،بنابراين ثبوت ديه در قبال خون مجنون

از سوي ديگر  ،اتلاف مجنون را به مدافع داده استاگر شارع اجازة  .وجود ندارد ،احترام را از بين ببرد

                                                
  ١٠٣ص  ،٤ج ،من لا يحضره الفقيه /٢٣١ص  ،١٠ج  ،تهذيب الاحكام /٢٩٤ص  ،٧ج  ،الفروع من الكافي .٩٢
   ٢٣٢ص  ،١٠ج  ،تهذيب الاحكام /٢٩٥ص  ،٧ج  ،الفروع من الكافي .٩٣

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            21 / 26

http://jlawst.ir/article-1-862-fa.html


  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٥٦

 
هر چند در برخي  . . .قول به ثبوت ديه خالي از قوت نيست ،بنابراين .تدارك خون مجنون را نيز ديده است

لكن جمع اين روايات به  ،المال و در برخي ديگر امام معرفي شده استروايات مسئول پرداخت ديه بيت

  ٩٤. پردازدالمال ديه را مياز بيت امام ،آن است كه گفته شود

 
  نتيجه:

يات قرآني كه اين مورد را از آ .رودسلماني هدر نميمشود كه خون هيچ از مقاله فوق نتيجه گرفته مي

اند و همچنين از روايات موجود در كتب هاي سه گانه واجب كردهحكم قصاص و ديه را در صورت قتل

 ات اسلاميتوان به احكام اسلامي و قانون مجازآيات و روايات ميدر كنار  .توان استفاده كردروايي مي

ماني مسل ،كشداني را بكافر ذمي مسلم ،عاقله نداشته باشد ،در صورتي كه قاتل ناشناخته باشد .مراجعه نمود

ورت اين ص دربه قتل يا قطع عضو شخصي گردد  قاضي به خطا حكمي را صادر كند كه منجر ،مرتد گردد

ه ر موردي كهدر  .ين افراد بر عهده بيت المال است زيرا خون هيچ مسلماني باطل و هدر نيستديه تمام ا

المال ديه شد, بيتالمال مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتكابي داراي شرايط تغليظ بابيت

خت ديه ت مسئول پرداكه اولاً ادلة تغليظ از جهبه دليل اين .را به صورت تغليظ شده خواهد پرداخت

اخت شود بايد پرد ها است در هر حالاطلاق دارد و ثانياً چون دية مغلظه متعلق به اولياي دم بوده و حق آن

دم  ان وليهرگاه ولي امر مسلمين به عنو .ه هتك مكان و زمان مقدس باشدحتي اگر حكمت تغليظ دي

ل رداخت فاضالمال نياز باشد, ولي امر با پتمقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل ديه از بي

ز تواند قاتل را قصاص نمايد, غير از مورد مذكور وجهي براي پرداخت فاضل ديه االمال ميديه از بيت

المال بيت .اي اجتماعي چنين اقتضا نمايدهكه مصلحت مسلمانان و ضرورتآن المال وجود ندارد, مگربيت

فزون بر راحات, ارش جنايات و خسارات امسئوليت دارد, نسبت به دية ج چنان كه نسبت به ديه نفسهم

   .ديه ـ بنابر مشروعيت مطالبة آن ـ مسئوليت خواهد داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٩٥و  ١٩٤ص  ،٨٩ج  ،الفقه /٥١٣ص  ،٢ج ،رياض المسائل .٩٤
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  ٥٧ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
  فهرست منابع و مآخذ

  * قرآن كريم

  * نهج البلاغه

   ١٣٨٠ ،هرانت ،دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،الحيات با ترجمه احمد آرام ،احمد آرام ،اخوان حكيمي .١

ناشر: مؤسسة  ،اهيمابر ،مهدي: سامرائي ،محققين: مخزومي ،٨ج ،كتاب العين ،خليل بن احمد ،الفراهيدي .٢

  قم ،١٣٦٧ ،چاپ دوم ،دار الهجرة

 - لبنان  ،يةالدار الشام -دار العلم  ،در يك جلد ،مفردات ألفاظ القرآن ،حسين بن محمد راغب ،اصفهانى .٣

  ق ١٤١٢ ،اول ،سوريه

تبليغات اسلامى حوزه  انتشارات دفتر ،جلد ٦ ،معجم مقائيس اللغة ،احمد بن فارس بن زكريا ،ابو الحسين .٤

  ق  ١٤٠٤ ،اول ،ايران -قم  ،علميه قم

كر للطباعة و النشر و دار الف ،جلد ١٥ ،لسان العرب ،محمد بن مكرم ،جمال الدين ،ابو الفضل ،ابن منظور. ٥

   ق ١٤١٤ ،سوم ،بنانل -بيروت  ،دار صادر -التوزيع 

  ق ١٤٠٦ ،انتشارات جامعة مدرسين ،قم ،المهذب ،عبدالعزيز ،ابن براج .٦

 ،چاپ دوم ،انتشارات جامعة مدرسين ،قم ،السرائر ،محمد بن منصور بن احمد ادريس ،ابن ادريس .٧

  ق١٤١١

  ق ١٤٠١ ،دارالفكر ،بيروت ،صحيح البخاري ،محمد بن اسماعيل ،البخاري .٨

  ق ١٤١٠ ،چاپ اول ،دارالفكر ،بيروت ،داودسنن ابي ،سليمان بن اشعث ،السجستاني .٩

  ق ١٤١٦ ،انتشارات جامعه مدرسين ،قم ،مجمع الفائدة و البرهان ،احمد بن محمد ،اردبيلي .١٠

   تابي ،دارالفكر ،بيروت ،السنن الكبري ،احمد بن حسين بن علي ،بيهقي .١١

 ،جلد ٢٥ ،ة الطاهرةالحدائق الناضرة في أحكام العتر ،ابراهيميوسف بن احمد بن  ،آل عصفور ،بحرانى .١٢

  ق ١٤٠٥ ،اول ،يرانا -قم  ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ،جلد ٣١ ،شيعه منابع فقه ،م ،صبورى -مهدى  ،ترجمان: حسينيان قمىم -آقا حسين طباطبايى  ،بروجرى .١٣

  ق ١٤٢٩ ،اول ،ايران -تهران  ،انتشارات فرهنگ سبز

جهانى  كنگره ،لدجدر يك  ،)المقنعة (للشيخ المفيد ،محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى ،مفيد ،بغدادى .١٤

  ق ١٤١٣ ،اول ،ايران - قم  ،رحمة االله عليه -هزاره شيخ مفيد 

هل بيت افرهنگ فقه مطابق مذهب  ،سيد محمود هاشمى ،جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى .١٥

 ،اول ،قم ،لامر مذهب اهل بيت عليهم السمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى ب ،جلد ٣ ،عليهم السلام

  ق.١٤٢٦

 -بيروت  ،يندار العلم للملاي ،جلد ٦ ،اج اللغة و صحاح العربيةت -الصحاح  ،اسماعيل بن حماد ،جوهرى .١٦

  ق ١٤١٠ ،اول ،لبنان
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٥٨

 
 ،لفكر المعاصرادار  ،جلد ١٢ ،علوم و دواء كلام العرب من الكلومشمس ال ،نشوان بن سعيد ،حميرى .١٧

  ق١٤٢٠ ،اول ،لبنان -بيروت 

  ق ١٤١٤ ،مچاپ دو ،انتشارات مؤسسة آل البيت ،قم ،وسائل الشيعة ،محمد بن الحسن ،حر عاملي .١٨

  ١٤٠٩ ،چاپ دوم ،انتشارات دارالعلوم ،بيروت ،الفقه ،حسيني شيرازي .١٩

  ق ١٤٠٧ ،انتشارات لطفي ،مباني تكملة المنهاج ،ابوالقاسمسيد  ،خويي .٢٠

 ،٢٨ ،ايران -قم  ،نشر مدينة العلم ،در يك جلد ،تكملة المنهاج ،سيد ابو القاسم موسوى ،خويى .٢١

  ق.١٤١٠

دفتر انتشارات  ،جلد ٤ ،رجمهت -تحرير الوسيلة  ،على ،ترجم: اسلامىم -سيد روح االله موسوى  ،خمينى .٢٢

 ق ١٤٢٥ ،٢١ ،ايران -قم  ،ابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قماسلامى و

سلامى وابسته به جامعه ادفتر انتشارات  ،جلد ٣ ،استفتاءات (امام خمينى) ،سيد روح اللّه موسوى ،خمينى .٢٣

  ق ١٤٢٢ ،پنجم ،ايران -قم  ،مدرسين حوزه علميه قم

مؤسسه تنظيم و  ،جلد ٤ ،)الحديثة - ط ،ام الخمينيكتاب الطهارة (للإم ،سيد روح االله موسوى ،خمينى .٢٤

  بي تا ،نشر آثار امام خمينى قدس سره

  ١٤١٤ ،چاپ اول ،مؤسسة نشر اسلامي ،قم ،الدروس الشرعية ،شهيد اول .٢٥

ى بن ابى طالب عليه انتشارات مدرسه امام عل ،جلد ٣ ،استفتاءات جديد (مكارم) ،ناصر مكارم ،شيرازى .٢٦

  ق ١٤٢٧ ،دوم ،ايران -قم  ،السلام

 ،چاپ دوم ،نانتشارات جامعة مدرسي ،قم ،من لا يحضره الفقيه ،محمد بن علي بن الحسين ،صدوق .٢٧

  ق ١٤٠٤

مصحح:  ،بن باقرمحمدحسن ،شارح: نجفي ،٤٣ج ،جواهر الكلام ،محمد حسن بن باقر ،صاحب جواهر .٢٨

  تابي  ،تهران ،ناشر: دار الكتب الإسلامية ،عباس ،قوچاني

 ،لبنان -بيروت  ،التوزيع دار الأضواء للطباعة و النشر و ،جلد ١٠ ،ما وراء الفقه ،سيد محمد ،شهيد ،صدر .٢٩

  ق ١٤٢٠ ،اول

  سدار الاندل ،بيروت ،النهاية ،ابو جعفر محمد بن الحسن ،طوسي .٣٠

جامعه مدرسين  بهدفتر انتشارات اسلامى وابسته  ،جلد ٦ ،الخلاف ،محمد بن حسن ،ابو جعفر ،طوسى .٣١

  ق ١٤٠٧ ،اول ،ايران -قم  ،حوزه علميه قم

تضوية لإحياء الآثار المكتبة المر ،جلد ٨ ،المبسوط في فقه الإمامية ،محمد بن حسن ،ابو جعفر ،طوسى .٣٢

  ق ١٣٨٧ ،سوم ،ايران -تهران  ،الجعفرية

 ،يرانا -هران ت ،لإسلاميةدار الكتب ا ،جلد ١٠ ،تهذيب الأحكام ،محمد بن حسن ،ابو جعفر ،طوسى .٣٣

  ق ١٤٠٧ ،چهارم
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  ٥٩ / مسلم دم امري لايبطل قلمرو قاعده و بررسي تحليل 

 
 ،مچاپ چهار ،نشر دارالكتب الاسلامية ،تهران ،تهذيب الاحكام ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،طوسي .٣٤

  ق ١٣٦٥

  ق ١٤٠٤ ،انتشارات آل البيت ،قم ،رياض المسائل ،سيد علي ،طباطبايي .٣٥

ط  ،ىآن (محشّ جامع عباسى و تكميل ،حسيننظام بن  ،محمد بن حسين و ساوجى ،بهاء الدين ،عاملى .٣٦

 ،اول ،ايران -قم  ،لميه قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه ع ،در يك جلد ،جديد) -

  ق ١٤٢٩

 ،هيد ثانيششارح:  ،١ج ،روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ،بن يوسفحسن ،علامه حلي .٣٧

  بي جا ،بي تا ،بي نا ،البيت لإحياء التراث ناشر: مؤسسة آل ،بن عليالدينزين

  ق١٤١٣ ،ولچاپ ا ،مؤسسة نشر اسلامي ،قم ،قواعد الاحكام ،حسن بن يوسف بن مطهر ،علامه حلي .٣٨

 ،اول ،يرانا -قم  ،ممؤسسه آل البيت عليهم السلا ،جلد ٢٩ ،وسائل الشيعة ،محمد بن حسن ،حرّ ،عاملى .٣٩

  ق ١٤٠٩

 ،چاپ اول ،انتشارات جامعة مدرسين ،قم ،مختلف الشيعة ،يوسف بن المطهر حسن بن ،علامه حلي .٤٠

  ق ١٤١٩

نشورات م ،ك جلديدر  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،احمد بن محمد مقرى ،فيومى .٤١

   بي تا ،ايران -قم  ،دار الرضي

 - قيه من لا يحضره الف ،اكبر و محم على ،ترجم: غفارىم -محمدّ بن على بن بابويه  ،صدوق ،قمىّ .٤٢

  ق ١٤٠٩ ،اول ،ايران -تهران  ،نشر صدوق ،جلد ٦ ،ترجمه

ات اسلامى وابسته به دفتر انتشار ،جلد ٤، من لا يحضره الفقيه ،محمدّ بن على بن بابويه ،صدوق ،قمىّ .٤٣

   ق ١٤١٣ ،دوم ،ايران -قم  ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم

   ق١٤١٢ ،ششم ،ايران -تهران  ،دار الكتب الإسلامية ،جلد ٧ ،قاموس قرآن ،اكبرسيد على  ،قرشى .٤٤

  ش ١٣٨٣ ،تهران ،مركز فرهنگي درسهايي از قرآن ،چاپ يازدهم ،تفسير نور ،محسن ،قرائتي .٤٥

 ،هرانت ،دار الكتب الإسلامية ،جلد ٨ ،لإسلامية)ا -الكافي (ط  ،محمد بن يعقوب ،ابو جعفر ،كلينى .٤٦

  ق ١٤٠٧ ،چهارم

 ،سوم چاپ ،لاميةنشر دارالكتب الاس ،تهران ،الفروع من الكافي ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،كليني .٤٧

  ق  ١٣٦٧

 ،دوم ،ايران -قم  ،لهمعظم دفتر ،جلد ٥ ،جامع المسائل (بهجت) ،محمد تقى بهجت ،فومنى ،گيلانى .٤٨

  ق ١٤٢٦

 ٠٥١٤ ،اول ،مق ،مؤلف الكتاب ،الشهادات (للگلبايگاني)كتاب  ،سيد محمد رضا موسوى ،گلپايگانى .٤٩

  ق.ه
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٦٠

 
 ،ازدهمچاپ ي ،قم ،انتشارات امير قلم ،اضل)ف -جامع المسائل (فارسى  ،محمد فاضل موحدى ،لنكرانى .٥٠

  تابي

  انتشارات صدرا ،٢٦ج ،يمجموعه آثار شهيد مطهر ،مرتضي ،مطهري .٥١

  ق ١٣٨٣ ،پ دومچا ،انتشارات دارالمعارف ،مصر ،دعائم الاسلام ،نعمان بن محمد بن منصور ،مغربي .٥٢

 ،چاپ اول ،موسسة نشر اسلامي (جامعة مدرسين) ،قم ،نكت النهاية ،جعفر بن الحسن ،محقق حلي .٥٣

١٤١٢  

  ق ١٣٦٧ ،چاپ سوم ،انتشارات دارالكتب الاسلامية ،تهران ،جواهر الكلام ،محمدحسن ،نجفي .٥٤

ار إحياء د ،جلد ٤٣ ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،محمد حسن ،رصاحب الجواه ،نجفى .٥٥

  بي تا، ق ه ،هفتم ،لبنان -بيروت  ،التراث العربي

ت مبانى فقهى حكوم ،ابو ال ،محمود و شكورى ،ترجم: صلواتىم -حسين على منتظرى  ،آبادىنجف .٥٦

  ق ه ١٤٠٩ ،اول ،ايران -قم  ،مؤسسه كيهان ،جلد ٨ ،اسلامى

  ق ١٣٩٨ ،اسلاميه ،تهران ،تفسير آسان ،محمدجواد ،نجفي خميني .٥٧

 ،علمي للمطبوعاتمؤسسة الأ ،جلد٢، العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ،سيد محمد كاظم طباطبايى ،يزدى .٥٨

  ق ه ١٤٠٩ ،دوم ،لبنان -بيروت 

 ٢٠ ،لقاموسجواهر اتاج العروس من  ،سيد محمد مرتضى حسينى ،محب الدين ،حنفى ،زبيدى ،واسطى .٥٩

  ق ه ١٤١٤ ،اول ،لبنان - بيروت ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،جلد

  ق ١٤٠٥ ،انتشارات مؤسسة سيدالشهدا ،الجامع للشرائع ،يحيي بن سعيد ،هذلي .٦٠

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

http://jlawst.ir/article-1-862-fa.html
http://www.tcpdf.org

